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The review of the works and the writings of philosophers regarding the 

origin of philosophical concepts and the origin of the concepts and 

imaginations before it are indicative of the gradual and influenced formation 

and importance of this issue from a series of ideas in both the west and Islam. 

In the western world, the idea of innate ideas raised by rationalists and the 

rejection of the same idea by empiricists finally leads the Scottish 

philosopher Hume, who is evasive from the mysterious philosophy,to tract 

the origin of concepts and adaptations and by presenting a plan to refer 

concepts and adaptations has beaten all philosophies and introduced them as 

illusory and invalid concepts,and appeals to justifying the existence of these 

concepts in the mind to psychological and imaginary bases. later and in the 

passing of time due to the entry of western ideas into Iran,especially in the 

contemporary era,the issue of the origin of concepts and ideas (in general) 

and the origin of philosophical(in particular) by Allamh Tabatabayi has 

doubled its value and importance. Allameh, like Hume while rejecting the 

idea of innate and preconceived notions of the mind and bringing science to 

the field of presence and emphasizing the inherent existence and discovery 

of science and by reference all concepts and ideas to present science the 

validity and epistemological value of the philosophical concepts which are 

in Hume's philosophical dictionary restores what was disappeared and gives 

new life to philosophy and its concepts.  
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Extended Abstract 

Introduction 

It is about concepts. Concepts that have occupied a part of the corner of our mind without being 

caught by the senses. The concepts that have been exposed to two completely different attitudes in 

the two new and contemporary periods in the Western world and Islam, on the one hand, in the 

Western world, they are not safe from the target of Hume's attacks and are known as absurd and 

throwaway concepts, and on the other hand, In the Islamic world, they have been introduced as the 

most cherished concepts and the basis of human philosophy.  

The epistemological origin of philosophical concepts from Hume's point of view 

In the new period of philosophy in the Western world, the idea of innate ideas put forward by the 

representative of the rationalist school, René Descartes, becomes the context for Hume's serious 

and explicit attention to the problem of the origin of concepts and ideas. Hume, while rejecting the 

natural and preconceived notions of the mind, by adopting the method of authenticity of experience 

and introducing impression and imagination as belonging to perception and reaching the main 

conclusion of his philosophy, i. e. the precedence of imagination over impressions and by 

describing impressions to direct and immediate data of the senses and descriptions Imaginations 

are false versions of various impressions, it introduces all philosophical concepts as illusory and 

devoid of epistemological value. By presenting the principle of association of ideas and the 

principles governing it, he only wants to reveal the way of obtaining philosophical concepts without 

seeking to prove their dignity and epistemological value. For example, in justifying causality and 

disability by pointing out one aspect of causality, that is, necessity, he considers it not as a real and 

objective matter between things, but as a mental matter and a psychological tendency. Hume 

believes that it is the mind that by observing the events in the past has happened one after the other 

and expects the same events to repeat themselves in the future without any rational reasoning.  

The origin of epistemology of philosophical concepts from the perspective of Allameh 

Tabatabai 

According to history, Allameh Tabatabai is the first philosopher who tried to discover and explain 

the abstract origin of these concepts as the real origin. By bringing science and perception to the 

field of presence and emphasizing the inherent sovereignty and discovery of science, and by 

emphasizing the basic principle of its philosophy, which is to refer the science of acquisition to the 

science of presence, the epistemological validity of philosophical concepts is established either 

through the relationship of internal affairs with the self, or by examining The structure of the cases 

shows that in both cases, the principle is based on present knowledge. Thus, philosophical concepts 

in Allameh's philosophical system have a high epistemic guarantee because they are abstracted 

from facts that are known to present knowledge.  
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Conclusion 

1. Every philosopher, by adopting a certain philosophical perspective, will inevitably draw 

conclusions that arise from his philosophical teachings and not something outside of it. Therefore, 

Hume had no choice but to refer philosophical concepts to experience and habit.  

2. Hume, after his negative position in rejecting philosophical concepts, sought to express his 

positive position regarding these concepts. Therefore, abandoning philosophical concepts was not 

an easy task even for Hume.  

3. At present, the best and most appropriate justification for bringing Hume and his like to reality 

is calling to oneself and turning inward, the same path that Allameh Tabatabai took.  
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 یایگو ،و تصورات میمفاه و مقدم برآن منشاء یفلسف میمفاه شیدایفلاسفه در خصوص منشاء پ یهاآثار و نوشته یبررس

جهان غرب در  .هر دو جهان غرب و اسلام دارد ها درشهیاند یکسری مسئله از نیو متأثر ا یجیتدر تیّو اهم یریگشکل

 لسوفیف ومیه تینها در، انیگراتجربه یاز سو دهیا نیهمو ردّ  انیگراعقل یمطرح شده از سو یِتصورات فطر دةیا

ضمن ردّ تصورات  ومیه دیوید .کشاندیو تصورات م میاز منشاء مفاه یابیغامض را به سمت رد از فلسفة زانیگر یاسکاتلند

 میتمام مفاه آب ریز، با ارائه طرحِ ارجاعِ تصورات بر انطباعات به تصورات و انطباعات و یذهن اتیبا انقسام محتوا، یفطر

 یالیو خ یتشناخروان یتصورات در ذهن به مبان نیوجود ا هیزده و در توج ندیبینم یانطباع چیرا چون مسبوق به ه یفلسف

لة مسئ، بخصوص در دوران معاصر رانیبه ا نیمغرب زم یهاشهیورود اند لیبه دل امیبعدها و در گذر ا. گرددمیمتوسل 

دو  تیاهم ارزش و ییطباطبا)به طور خاص( توسط علامه یفلسف میمنشاء مفاه )به طور عام( و و تصورات میمنشاء مفاه

 دیساختة ذهن و کشاندن علم به ساحت حضور و تاک شیو پ یضمن ردّ تصورات فطر ومیعلامه همانند ه. ابدییچندان م

 یفلسف میفاهم یِمعرفت تیثیو ح اعتبار، یو تصورات به علم حضور میعلم و با ارجاع تمام مفاه یذات تیّوکاشف تیّبر حاکو

 . شدبخیدوباره م یآن جان یمحور میمتزلزل شده بود را بازگردانده و به فلسفه و مفاه ومیه یِرا که در قاموس فلسف
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  مقدمه

؛ دآنکه به شکار حس درآینبی، اندمعماگونه که بخشی از کنج ذهنمان را به خود اختصاص دادهمفاهیمی با چهرة ، سخن از مفاهیم است

ر از یک سو د. اندگرفته فلسفه غرب و جهان اسلام در معرض دو نگرش کاملا متفاوت قرار دو دوره جدید و معاصر در مفاهیمی که در

از سویی در جهان  اند وریختنی شناخته شده عنوان مفاهیمی مهمل و دور تیرسِ آماج حملات هیومی در امان نبوده و به جهان غرب از

از مفاهیم  آری سخن. اندترین مفاهیم و اساس فلسفه بشر معرفی و اکثر مباحث فلسفه را به خود اختصاص دادهاسلام به عنوان گرامی

که یکی  ،منظر منشاء انتزاع و پیدایششان بلکه از ،وجودشانمنتهی نه از منظر واکاوی معنای این مفاهیم یا بررسی نحوه ، فلسفی است

  .شدبامیمعرفتی  -ترین و چالش برانگیزترین مباحث فلسفیمهم از

ای نبوده که از همان ابتدا دغدغه و محور مفاهیم فلسفی به طور اخص مسئلهء مفاهیم و تصورات به طور اعم و منشاء مسئله منشا

ز نشان از جایگاه ویژه و چالش برانگی، ی فلاسفه در هر دو جهان غرب و اسلامهارجوع به آثار و نوشته. باشداصلی مباحث فلاسفه بوده 

این رو بر خود لازم دیدیم در ابتدا بیانی مختصر  از .جدید و معاصر را دارددو دوره  درالخصوص علی «منشاء مفاهیم و تصورات» مسئله

مسئله منشاء مفاهیم و تصورات در دو دوره جدید و معاصر در جهان غرب و جهان اسلام داشته گیری از روند اهمیت یافتن و شکل

داشته باشیم و هم دلیل چراییِ تطبیق این مسئله مشخصا از نگاه این دو چرایی و چگونگی ظهور این مسئله  م تا هم درکی ازیباش

 . فیلسوف مشخص گردد

لاسفه در ف پردازی دو گروه ازموجبات نظریه، قبال مسئله منشاء مفاهیم و تصورات گیری درنوعِ موضع، در دوره جدیدِ فلسفه غرب

واسته یا خ، گرا با طرح نظریه تصورات فطریرنه دکارت نماینده فلاسفه عقل. گرایی شده استگرایی و تجربهقالب دو مسلک عقل

به دکارت  .شدبامیهای بعدی در دوره ئله جدی و تامل برانگیزگیری مسئله مذکور به عنوان یک مسناخواسته موجبات تکون و شکل

و به  «اندیشنده من» مبتنی بودن هر امر یقینی بر اصل عنوان معیار معرفت یقینی و به« من اندیشنده»واسطه رسیدن به اصل یقینی

 اثبات وجود خداوند در تامل سوم از را درکه اوج این نظریه  شودموفق به طرح ایده تصورات فطری می، تر همان قوه عقلبیان جزئی

ایده تصورات . (31-41، 1392، دکارت) گذاردمفاهیم و تصورات به نمایش می ءضمن اشاره به بحث منشا تاملات در فلسفه اولیکتاب 

ه براساس و البتنیتس و اسپینوزا یعنی لایب ؛گراهای شاخص مکتب عقلچهره تن دیگر از دو ازسوی، مطرح شده توسط دکارت فطری

فاهیمی عنوان م بهجوهر و لایب نیتس با معرفی منادها )جواهر بسیط(  نام بردن ازاسپینوزا با . شودنظام فلسفی مختص به خود دنبال می

، نیتسلایب ؛4، 1388، )اسپینوزا ندپردازمی فاهیم و تصوراتم ءمنشا خواه ناخواه به مسئله، دنقوه فاهمه ندار فطری که منشائی جز

1312 ،111-9۹).  

ساز توجه جدی و صریح نماینده جریان زمینه، نیتس از آنطرح ایده تصورات فطری از سوی دکارت و جانبداری اسپینوزا و لایب

 و و قرار دادن ادراکلاک ضمن رد تصورات فطری  .گرددمیگرایی یعنی جان لاک نسبت به مسئله منشاء مفاهیم و تصورات تجربه

ارکلی و گرا من جمله بجربه را برای دیگر فیلسوفان تجربهتریشه درخت اصالت ، هاتمام تصورات و دانش ءحسی به عنوان منشاتجربه 



 
 144-717، صص 7441، 44 ، شماره71 دوره دانشگاه تبریز، ،های فلسفیپژوهش   

 

 

184 

 گرددمیمفاهیم و تصورات از سوی جان لاک  ءمنشا بار رد ایده تصورات فطری باعث و بانی بحث از لذا این. کوبدزمین می هیوم بر

  .(88، 1312، )کاپلستون

ا توسط هیوم روایت نهایی خود ر ترریحصبه طور مفاهیم و تصورات  منشاء سرانجام مکتب اصالت تجربه و توجه دوباره به بحث

لقی اعتبار تتمام مفاهیم فلسفی را اموری موهوم و بی، نفی هر گونه معرفت غیرحسی هیوم با اتخاذ روش اصالت تجربه و؛ یابدمی

جریان ورود  در، تجربی مسلک جرأت بیان آن را نداشتند سابقه هیوم که تا قبل از او هیچ یک از فلاسفةاین ادعای جدید و بی. کندمی

 به گواهی .به دنبال داشت یی را در میان فلاسفههای مغرب زمین به جهان اسلام علی الخصوص در دوران معاصر واکنشهااندیشه

نخستین فیلسوفی است که سعی کرده منشاء انتزاع این مفاهیم را به عنوان منشاء واقعی ادعای برخی از اندیشمندان علامه  تاریخ و بنابر

  .(389، ق1412، مصباح؛ 231، 1381، فنایی اشکوری؛ 4۹1-4۹8، 1389، )اسماعیلی کشف و تبیین نماید

معنای سکوت  مفاهیم و تصورات بهنخستین بودن علامه در پرداختن به مسئلة منشاء  از اندیشمندان مبنی بر البته تاکید تنی چند

با بررسی سیر تاریخی منشاء مفاهیم فلسفی و مقدم برآن منشاء . ی فلسفی در خصوص موضوع مذکور نیستهاو غفلت سایر مکتب

لی به م کمفهو بندیتقسیمقرن یازدهم  ا قبل ازشدکه تبامیآنچه عاید اینجانب شد ذکرِ این مهم ، مفاهیم و تصورات تا قبل از علامه

ا هرگز که ی به این معنا؛ همواره مغالطه خیز بوده استه بدون افزودن و جعل اصطلاح خاص معقول ثانی فلسفی بود چون اولی و ثانوی

در این  شدمی اگر استفاده یا و (11 ،131۹، سیناابن ؛۹4 ،198۹، )فارابی شدنمیاصطلاح معقول ثانی استفاده  در مورد مفاهیم فلسفی از

 ،1ج ،139۹، )سهروردی است دانسته شده محض ذهنی، مفاهیم فلسفی ت اکثر اینصورت یا مثل شیخ اشراق و خواجه طوسی هویّ

 ،مفاهیم فلسفی به دلیل اتصاف امورخارجی به این مفاهیم قوشچی با به خارج کشیدن پای برخی از تا اینکه. (42 ،ق1413، حلی؛  34۹

 قوشچی با ذهنی در قرن یازدهم میرداماد به دنبال مخالفت. (98و 24، 1382، )قوشچی کندمیمسیرآن ایجاد  در چرخشی سرنوشت ساز

جوید میبهره  منطقی دو اصطلاح معقول ثانی فلسفی و معقول ثانی از، معقول ثانی خود از در تعبیر، ثانیه محض بودن برخی از معقولات

 اما ،شودمیمبحث معقولات ثانیه گرچه به طور مستقل و یکجا در آثار ملاصدرا مشاهده ن، میرداماداز  بعد. (212-21۹، 1381، )میرداماد

اصلی  غدغهدلذا ، آنجا که اطلاق اصطلاح معقول ثانی فلسفی برای مفاهیم فلسفی قبلا توسط استاد وی میرداماد مشخص شده بود از

توان گفت که در نام بردن از علامه لذا می. (33۹- 331، 1981، )شیرازی شدبامیشناسی این مفاهیم متوجه جنبه هستی ملاصدرا بیشتر

مفاهیم در زمان  بندیتقسیمعواملی چون تثبیت جایگاه مفاهیم فلسفی در ترسیم الگوی ، به عنوان آغازگر بحث از منشاء مفاهیم فلسفی

  .شدبامیدر بحث مذکور دخیل ، غرب جدیدی فلاسفه دوره هاآن مواجهه علامه با اندیشه تر ازعلامه و مهم

درون  به، سفیمفاهیم فل معنایی یا به رسمیت شناختناصلی اختلاف دیدگاه این دو فیلسوف در بیة رسد سرنخ و شالودنظر میه ب

بخش اول به بیان ادراکات  در: در سه بخش ارائه شده پژوهش حاضر. گرددمیبر جهان خارج از آدمی هایو درک و دریافت یمایه ذهن

در نهایت مقایسه و ارزیابی هر و  گیردمیدر بخش دوم همین مطلب از نظرگاه علامه مورد بررسی قرار ، گرددمیاز دیدگاه هیوم اشاره 

  .دو دیدگاه
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 ادراکات از دیدگاه هیوم  .1

، 2عامه پسند سهل و ةمروج فلسف به فهم درنیامدنی و هر نوع اندیشه پیچیده و و 1سفة غامضفل اسکاتلندی گریزان ازهیوم فیلسوف  

را به دو قسم انطباعات یا  3ادراکات عام در معنای ذهن و محتوای موجودات و، مبنا قرار دادن تفکر فلسفی متمایل به اصالت تجربه با

حواسند که در اثر ارتباط مستقیم شخص ة واسطهای بیذهنی یا داده هایانطباعات صورت از منظور. کندمیم تقسی 2صوراتت و 4تاثرات

اعات ی بدل گونة انطبهاولی تصورات رونوشت و یا نسخه ،شودمیبا شی بیرونی توسط حواس ظاهری یا باطنی برای شخص حاصل 

در اندیشه  هستند کهای وتصاویر ذهنی ۹شامل مفاهیم شوند ومیتجدید  شی مدرکَ دوبارهبا ما ارتباط مستقیم هستندکه به دنبال قطع 

سرزندگی/  و 1نیرو/قوت، قسم انطباعات و تصورات کات حسی و انقسام آن به دوامقسم قراردادن ادر هیوم پس از. روندتامل به کار می و

عامل  ندی وبملاک و معیار تقسیم آورم( دانسته و همین را)آنچه به یاد می تصورات از را بسی بیشتر بینم(می انطباعات )آنچه 8وضوح

 ،وی با به کار بردن کلمات غیر فلسفیِ روشنی یا قوت( 2-1، 19۹2، )هیوم کندمیاختلاف و تفاوت میان موجودات جهان ذهن معرفی 

حوترین احساس م باز از، ترین فکرروشن»: این تمییز و تفاوت را معتبر دانسته و معتقد است، علاوه بر تمییز و تفاوت میان احوالات ذهنی

 (14، 1921، )هیوم« استفروتر 

رای هر تر دیگری بو تقسیمات جزئی شودمیکلی خلاصه ن بندیتقسیمصرفا در این ، بندی هیوم از موجودات جهان ذهنقسیمت

نیز  و( 8، 1، 19۹2، )هیوم 11و مرکب 9به بسیط و تصورات انطباعات و آن تقسیم هر کدام از گیردمیمحتوایات در نظر  کدام از این

که در واقع  12و انطباعات بازتابی اندواسطه حواس ظاهری و باطنیی بیهاکه همان داده 11سیانطباعات به انطباعات احسا انقسام

  .(212، 19۹2، )هیوم دانطباعات جدیدی را به دنبال داربه نوبه خود که  بوده یادآودی یا احضار یک تصور

به ، کندمیرا برایمان یادآوری  14متخیله و 13حافظهاهمیت و نقش دو قوه ، بازتابیهیوم با انقسام انطباعات به دو قسم احساسی و 

دو قوه  زهیوم با نام بردن ا، حقیقت در، باشند و معلومات هادار تشکیل یافتهفقط انطباعات و تصورات نیستند که عهدهاین معنا که 

، راتزمانی این تصو، کندمیبازسازی  که تصورات خاصی را برایمان کندمییاد  انطباعات در ذهن بازیابی دوباره از متخیله و حافظه

و زمانی ظهور این  حافظه است ةاین همان ادراکات قو و شوندروشن و شفاف بوده و با همان نشاط و ترتیب اولیه برایمان ظاهر می
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ه نشاط خیال از انطباعاتی ک ةکه قو ندتهس های رنگ باخته و ضعیفینسخه حافظه را ندارند و ةتصورات شفافیت و روشنی ادراکات قو

ی ارتیبی اولیهت نظم و به بندیالبته بدون پای ،کندمیتصویرسازی ، اندذهن از دست داده دلیل غیاب شی دربه خود را  ةو سرزندگی اولی

 .(9، 19۹2، )هیوم اندمتخیله شناخته شده ةبا نام ادراکات قود و که در انطباعات وجود دار

این تطابق و تناظر  .(4، 19۹2، )هیوم کشاندانطباعات میو میان تصورات مطابقت و تناظر  به سخن را، بعد از انقسامات مذکورهیوم 

و بیشتر ( 22، 211۹ ،؛ بروتون38، 211۹)بیلی،  معروف است «1برداریرونوشت یا نسخه» که در لسان شارحان وی به عنوان اصل

اشد از این قرار است که هر تصور یا ایدة بسیطی تاثر بسیطی دارد که به بانطباعات به بسیط و مرکب میمربوط به انقسام تصورات و 

در ذهن خود داریم از تأثر بصری آبی به دست  -به عنوان تصور بسیط  -« آبی» آن شبیه است به عنوان مثال تصوری که ما از رنگ

زیرا  ،هروی کرداندکی زیادهق یکدیگرند اظهار اینکه تصورات و تاثرات همواره مطابِ با که شودمی متوجهاما هیوم خیلی زود  ،آمده است

مرکب  و تصورات ساده ومرکب  به این دلیل هیوم میان تاثرات ساده و صدق کندمرکب رسد که در مورد تصورات این قاعده به نظر نمی

بدون استثنا  قاعدهاین ، وص رابطه میان تصورات و انطباعات بسیطبه این صورت که در خص ؛شودمی که تصویر آنها هستند تمایز قائل

اما در خصوص  ،دارد آنبا  تصوری مطابقبسیطی ثر تأدارد که به آن شبیه است و هر بسیطی تاثر بسیطی کند که هر تصور می صدق

تواند اما انطباع مرکبِ متناظر با آن وجود نداشته باشد! آیا این امر می ،ممکن است تصور مرکبی داشته باشیم تصورات مرکب چطور؟

هیوم اصل مذکور در خصوص  باشد؟ -که در برابر هر تصوری انطباعی دقیقا مطابق با آن وجود دارد -عاملی بر نفی اصل مذکور 

صوری ها به بسائط هر تبتحلیل مرک از تجزیه وپس ، که ما به تجزیه تصورات مرکب بپردازیم داندمیتصورات مرکب را زمانی درست 

مثلا انسان . (21-19، 1921، )هیوم ساختة ذهنی بوده و کاشف از واقع نخواهد بود، باید به انطباع متناظر خود باز گردد وگرنه آن تصور

 قبلا دو انطباع مستقل از اسب و بال رامنتها چون ، حال آنکه تأثری متناظر با این ایده وجود ندارد تواند اسب بالدار را تصور کندمی

رد اینجاست که نقش و کارک. خارج ندارد این دو ایدة بسیط را باهم ترکیب کرده و ایدة مرکبی ساخته که مصداقی در 2قوه خیال، داشته

 در مواردی است که قبلاکاستن  چند این نقش محدود در ترکیب و تجزیه یا افزودن و هر، گرددمیقوة خیال در فلسفه هیوم مشخص 

ه ادراکات بدین ترتیب هم. آن نداشته باشد اثر تجربه و مشاهده در اختیارش گذاشته شده است نه خلق چیزی که انسان هیچ انطباعی از

ترین مکه مه مطابقت تصورات با انطباعات تاکید هیوم بر. یست به تجربه منتهی شوندبامیچه غیر مستقیم  انسان چه به طور مستقیم و

علاوه بر مشخص کردن اصل اساسی فلسفة وی یعنی مسبوقیت تصورات بر ، دهدمیاو را تشکیل « هامنشاء ایده»بخش نظریة 

  .شدبایمیان گراعقلایدة تصورات فطریِ  گویای موضع هیوم در مقابل وجود تصورات غیر مسبوق به حس و تجربه یا همان، انطباعات

 دلیل اول اینکه تحلیل و وارسیِ دقیق :شودمیمتوسل به دو دلیل تجربی ، تقدم انطباعات بر تصوراتهیوم برای اثبات قاعدة 

در نهایت ما را به تصوراتی خواهد رساند که خودِ آنها روگرفت و کپی احساسات حاصل ، تصوراتِ مرکب و تجزیه آنها به تصورات بسیط

 در زبان «من فقد حسا فقد علما» یادآوری این عبارت معروف ِمنسوب به ارسطو، دلیل دوم هیوم. شدبامیحواس ظاهری و باطنی  از

باطنی( مسلما فقدان تصورات مرتبط با آن حس را به دنبال خواهد -شد به این معنا که فقدان و نقصان در حواس )ظاهریبامیاهل علم 
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، 21، 1921، )هیوم حس در ذهن به وجود خواهد آمدتصورات مرتبط با آن ، به محض رفع نقص و باز شدن دوباره باب حواس، داشت

از مفاهیم که حس را به آنها راهی نیست بهره ای اعتبار ساختن پارههیوم از این عبارت ساده و قابل فهم ارسطو در تجزیه و بی .(21

 و از زمین مخالفان این اصل انداختهبه  وی در اثبات صدق و کلیت قاعده مسبوقیت تصورات بر انطباعات به اصطلاح توپ را. جویدمی

ا اینکه ب جالب است که خود هیوم .شودمیخواهان ارائة مثال نقض  مخالفان یا تمام کسانی که در کلیت و صدق این قاعده تردید دارند

شیده شود آتش ک با این حال معتقد است سزاوار نیست که بخاطر یک دستمال قیصریه به .شودمیقبول دارد این اصل در مواردی نقض 

 . داد تقدم انطباعات بر تصورات را تغییر 1و قاعده و قانون کلی

صورات نه اینکه ت ،تقدم انطباعات بر تصورات برهان برابری است بر اینکه انطباعات علت تصورات هستند 

  .(2، 19۹2، )هیوم علت انطباعات باشند

دیگری  استنتاج اصل از شناسی که همه تصورات ریشه در انطباعات دارندمعرفتهیوم با بیان دو استدلال فوق در اثبات این ادعای 

به . شدبامیداری الفاظ که ملاکی برای معنا کندمی یاد 2«محک معناداری» آن با عنوان و از گویداین اصلِ تجربیِ ظنی سخن می از

از این رو  ،تصویر ذهنی مربوط به آن لفظ است گرددمیاین معنا که اولین چیزی که با شنیدن مثلا لفظ درخت به ذهن انسان متبادر 

ظی این رو اگر لف از .آید و تأثر محصول تجربه استو ایدة ذهنی از تأثر حسی به دست می ایده ذهنی آن لفظ است، معنای یک لفظ

، 19۹2، وم)هی معنا خواهد بودبه ازای آن در خارج نباشد آن لفظ بیای ر با خود را نداشته باشد و به عبارتی تجربهباشد که تأثر متناظ

22). 

او این  حاصل کلام. معناست نوعی نظریة ضمنی درباره زبان و، شالوده رهیافت فلسفی کلامی هیوم» برایان مگی معتقد است:

باید به  ،اگر کسی بخواهد معنای فلان واژه را بداند باید با تصور مشخصی مرتبط باشد از این رو، باشداست: واژه برای اینکه معنا داشته 

، )مگی «وجود نداشته باشد واژه دلالت تجربی نخواهد داشتای اگر چنین تجربه. برود که واژه از آن برگرفته شده استای دنبال تجربه

1311 ،241) . 

ت دیگری که مربوط به منشاء تصدیقات اس بندیتقسیمادراکات به دو قسم انطباعات و تصوارت از  بندیتقسیمهیوم علاوه بر 

در پژوهش حاضر نیست منتهی از آنجایی که هیوم از  بندیتقسیمبا اذعان به اینکه جای بحث و تحقیق از این قسم . گویدمیسخن 

انقسام متعلقات  هیوم با. اشاره به آن خالی از لطف نخواهد بود جویدمی بهرهمعنایی مفاهیم فلسفی در راستای اثبات بی بندیتقسیماین 

ی هاعلوم مربوط به حساب و هندسه و به عبارتی ایده، «امور واقع »و « نسبت بین تصورات»تفکر آدمی به دو قسم  مربوط به اندیشه و

و یقینی  قابل کشف، به وجود اشیاء در خارج و پیش از تجربهمربوط به ریاضیات را در قسمت نسبت بین تصورات آورده که بدون اتکا 

 اما قسم دومِ متعلقات ؛هرچند که هیوم فقط درعالم مفاهیم و تصورات برای آنها اعتبار قائل است نه در عالم عیان و موجودات. هستند
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د که جزء دو باشای اگر گزاره بندیتقسیم مطابق این. و انکار آنها مستلزم تناقض نیست شوندفهم آدمی از طریق تجربه شناخته می

  .(111-112 ،1381، )حکاک نباشد توهمی بیش نیستند« امور واقع و نسبت بین تصورات»قسم 

 نی برمب -هیوم پس از مشخص کردن منشاء تصورات به دنبال راهی است تا شاید بتواند توضیحی در برابر وجدان درونی خود 

رود که از هایی میاز این رو به سراغ روش. داشته باشد -که انطباع مشخصی در اِزایِ آنها وجود نداردوجود یکسری تصورات در ذهن 

لجام گسیختگی به عبارتی ، نظمی نیستو بی 1ذهن بشر عرصة آشوب که هیوم معتقد است .آیدطریق آنها تصورات در ذهن به وجود می

عروض تصورات در ذهن بر اساس یکسری اصول و مبادی  میان تصورات نبوده ومرج در  عاملی برای ایجاد هرج و قوه خیال هرگز

به  هیچ تصوری، ترین تخیلاتحتی آشفته کلام و، تمام ساحات اندیشه به این معنا که در ؛گیردمیصورت  2کلی با نام اصول تداعی

راه برای ورود آزادانه تصور بعدی ، شودمیذهن ایجاد  این گونه نیست که وقتی تصوری در یک لحظه در و شودمییکباره وارد ذهن ن

 یاد 3نیروی ملایم خاصیتی پیونددهنده میان تصورات و افکار با تعبیر بخش و اصلی وحدت ازهیوم . (84 ،1319، )ملکیان باز بوده باشد

 خیال که تصورات را بر پایه منظمی پیونددست قوه  درو ابزاری است  همواره برقرار بودهلومش نامع ءوجود ذات و منشا که با کندمی

 جویدیم دیگر راه به تصور یک تصور ذهن به میانجی آنها از آورند وپدید می کیفیاتی که این تداعی را گوید:می رسالههیوم در . دهد

  .(11، 19۹2، )هیوم ۹معلول علت و و 2مکانو  زمان در پهلوییهم، 4همانندی هستند: تا سه

هایی سعی در توضیح نحوه عملکرد این اصول دارد برای مثال در توضیح اصل با ارائه مثال، تقریب ذهن مخاطبهیوم برای 

 به این معنا که یک تصویر به طور طبیعی ذهن ما را به اصل آن تصویر؛ زندمثال عکس و صاحب عکس را می، همانندی و شباهت

یک  یک اتاق زند که اشاره کردن بههیوم مثال می، هم پهلویی در زمان و مکاندر مورد اصل  .(21، 21، 1921، )هیوم کندمیمعطوف 

، لسومین اص مورد هیوم در اما ؛ندکشامیهای دیگر همان آپارتمان اتاق آپارتمان در ساختمانی به طور طبیعی اندیشه ما را به سوی

اشاره ، کندیماتصال میان تصورات و معانی ایفا  و پیوستگی درش و انگیزه را قترین نکلیدی یا پیوند علیّ که یعنی اصل علت و معلول

 و جایگاه اهمیت .(21، 21، 1921، )هیوم دهدمیدارد به مثال تصور زخم که ذهن ما را به سمت تصور معلولِ زخم یعنی درد سوق 

سیر و انتقال  در ،گذشته از ایفای نقش کلیدی در مفهوم علیت در نظام فلسفی هیوم ویژگی سوم یعنی پیوستگی همیشگیِ علت و معلول

 . شدبامی)مجهولات( موثر  ها)معلومات( به ناشناخته هادانش از شناخته
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ور پس به ط .توان به واقعة مجهول نائل آمدفقط با توجه به این رابطه است که با مشاهده حادثه معلومی می

ت پیشرفت درکشفیات اس به همین رابطه بداریم که اساس و پایه هر نوعمعطوف  خاص باید تمام توجه خود را

  .(321، 1381 ،)وان

تا اینجا با رئوس کلی نظریة هیوم در امر معرفت آشنا شدیم و دانستیم که تمام آن چیزی که هیوم در باب منشاء معرفت در قالب 

، زاحرانب در عین حال به ظاهر ساده و ههیوم با همین معیار و قاعد. ت استتصورا ردیابیِ منشاء ،تصورات و انطباعات نیاز دارد انجام دهد

و بی معنایی  اثبات معناداری مابعدالطبیعه در اصلی و فرصت برای سنجش مفاهیم فلسفیاین  از و تصورات پرداخته معناداری به ارزیابی

ثر أدام تک کافی است بررسی کنیم و بدانیم که این مفهوم از که برای ارزیابی یک مفهوم فلسفی دارداذعان می آنها استفاده کرده و

 موجود نه درحواس باطنی مفاهیم نه درحواس ظاهری و آنجایی که هیچ انطباعی برای این دسته از از حسی به دست آمده است و

 . (21، 21، 1921، )هیوم شدبامیفاقد ارزش معرفتی  و ذهن بوده لذاساخته، نیست

د راهگشای توانمی، آن هم به لحاظ منشاء مفاهیم تک تک مفاهیم فلسفی معرفت شناختیِ ررسیِبضمن اذعان به این حقیقت که 

با  ین روا از .از حوصله نوشتار حاضر خارج است، مسلما این بررسی و تحلیلمنتهی ، ی مختلف باشدهاحوزه مسائل در حل بسیاری از

 فاهیم بسندهاین م انتزاع و پیدایش ءمنشا کلی الگوی توصیفصرفا به ، فلسفی مورد اشارة هر دو فیلسوفمفاهیم  آوردن چند مثال از

 . نماییممی

ن سوال که ایدر هر حال این ، مفهومی مأنوس بحث کند یا نامأنوس از، از علیت بحث کند یا از جوهر کندمیبرای هیوم فرقی ن

لیت و ع در میان مفاهیم فلسفی بحث از .شدبامیس سوالات معرفت شناختی وی أآمده در ر کدامین انطباع به دست مفهوم از یا تصور

، )راسل نددانآنجاکه او را بنیانگذار فلسفه جدید علیت می تا .دهدمیرابطه میان علت و معلول اساس نظریه پردازی هیوم را تشکیل 

منشاء تصور رابطه ضروری میان  مقدم بر آن سوال از سوال از منشاء تصور علیت و رسالهپرسش اصلی هیوم در کتاب . (911، 1313

در  رسیم؟! هیومسوال اصلی این است که ما چگونه به شناخت علت و معلول می در فهم بشرپژوهش کتاب  و دراست علت و معلول 

چون  آن ناشی شده است و انطباعی است که اصل علیت ازآن یافتن  و کندمیپرداختن به بحث علیت به همان شیوه مألوف خود عمل 

ها زندگی روزمره و عملی انسان منکر حضور پررنگ این اصل در شودمیاما مگر  ،پردازدیابد به انکار آن میانطباع متناظر با آن را نمی

 تیلع یوم تصور روزمره مردم ازه. بیان کندگیری آن لازم بود هیوم منشاء دیگری برای شکل این رو آن را بالکل حذف کرد! از و شد

 3و رابطة ضروری 2توالی، 1مجاورتگیری تصور علیت را در سه نسبت و فرایند شکل داندمیاشیا  از روابط میان را برخاسته )رابطه علی(

  .(12، 19۹2، )هیوم کندمیمیان علت و معلول جستجو  -پیوستگی و اتصال دائم-
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زند یک واقعیت را به هم پیوند می ... و زخم و درد، خورشید و حرارت، های کاملا متمایز مثل برف و سرمانظر هیوم آنچه جفت از

 در واقع ؛استنتاج عقلانی را به سوی آن راهی نیست وایم گذشته به دست آورده است که در یمولود تداعی تصورات وشناختی بوده روان

لال هیچ استدهمین وقایع را بی و تمایل تکرار انتظار، دهندوقایعی که پشت سرهم روی می این ذهن آدمی است که با مشاهده مکرر

 طهکه به درک رابکنیم گمان می به دنیای خارج تعمیم داده و را )عادت انتظار( درونی هرچند به اشتباه این امر، عقلانی در آینده دارد

کنیم که ولی ما گمان می ،قوة خیال یک امر تجربه ناشده را برایمان بازسازی کرده، حال آنکه در واقع. ایمضروری میان اشیاء نائل شده

  .ایمآن را تجربه کرده

شگی به ملازم همی کنیم و این انتقالِ وابسته به عادت در متخیله از یک شیءاین رابطه که در ذهن احساس می

  .(12، 1921، )هیوم کنیمآن حاصل می را ازهمان احساس یا انطباعی است که مفهوم قوه یا رابطه ضروری ، آن

 .تهیوم به خود اختصاص داده اس بیشترین سهم را در آثار، فرایند ایجاد تصور جوهر در ذهن، علیت در میان مفاهیم فلسفی بعد از

 بیاناتش در خصوص علیتشبیه طرز عمل او در باب علیت است با این تفاوت که رضایتی که هیوم از ، طرز عمل هیوم در باب جوهر

جوهر جسمانی و نفسانی ، آنجایی که بر اساس اصل معناداری هیوم از .نفسانی ندارد الخصوص جوهرهرگز در خصوص جوهر علی .دارد

وهر جول تصور پاسخ به چگونگی حص در صراحتا به انکار آنها پرداخته و، است ثرات بازتابیأت ثرات حسی و نه برگرفته ازأت نه برگرفته از

ور به این صورت که تص کندمیمتخلیه را برایمان بازنمایی  ةوظیفه قو ذهن دوباره دست به دامان تداعی تصورات گشته و مادی در

اختراع فلاسفه ا صرف تصورات بسیط توسط قوه متخلیه بوده و به هیچ وجه جایی در فلسفه تجربی نداشته و اتحاد جوهر دستاورد تداعی و

خصوص ر هیوم د تفسیر اطاله و، و مختصر است جسمانی همین قدر کوتاه خصوص جوهر هیوم در ثحب .(222، 19۹2، )هیوم شدبامی

 ،فصل تجرد و اینهمانی نفس به بحث درباره آن پرداخته است دو طی رسالهنفسانی دارد که در کتاب  جوهر بیشتر اختصاص به جوهر

اده کاری که فیلسوف متقدم بر او یعنی بارکلی انجام د، هبرای اثبات جوهر نفسانی نبودهیوم با انکارجوهر مادی به دنبال مقدمه چینی 

همان ابتدا با به چالش کشیدن فلاسفه و تمام کسانی که مدعی وجود تصوری بنام تصور  زا، خویش یانهگراتجربههیوم با مشی ؛ بود

از احساسات و ای وعهممج سرک کشیدن به درون خود به جز در آیا؛ شدبامینفس هستند خواهان مراجعه این مدعیان به درون خود 

دگاه دی از لذا که موجد آن بوده است کدام است؟ آری انطباعی اگر اید؟بنام نفس مواجهه شدهعواطف و خاطرات با چیز با چیز دیگری 

ب و نفس را حاصل تعاق هیوم حصول تصور. ماندآن باقی نمی انکار جزای سبت داد چارهنهیوم وقتی نتوان نفس را به هیچ انطباعی 

  .(223، 19۹2، )هیوم داندمیتوالی پی در پی حالات 

متمایز است که در نگاه اول آنچه به تجربه  ادراکات متعدد و ها وفهم ای ازدیدگاه هیوم مجموعه همانطور که گفته شد آدمی از

ردن ولی فلاسفه برای پنهان ک، شدبامیهم به عاری از هرگونه ارتباط و پیوستگی  متمایز و آید تنها کثرتی از ادراکات متعدد ودرمی

جعلی که نه از روی سهو و  ،(132، 211۹سوان، ) اندانقطاع و چه بسا رسیدن به نوعی آرامش ذهنی دست به جعل ایده جوهر/نفس زده

  (.۹4، 1998)هوگلند،  استطبیعی ذهن آدمی  بلکه ناشی از عملکرد ،توجهیبی
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گرچه هیوم  .نیز منتفی خواهد شدوحدت و بساطت و این همانی مسلما با نفی نفس به مثابه جوهر سایر مفاهیم پیرامون نفس مثل 

ه این ب .دهدمیشد ارجاع بامی مشترکی که عامل توهم وحدت و بساطت ءبه منشادر موضع ایجابی خود اسناد موارد مذکور به نفس را 

رتباط ا تخیل و تصور دوباره این ادراکات فراموش شده به کمک و آنهابه فراموشی سپردن  حافظه و بایگانی و ضبط ادراکات درمعنا که 

مستمر به نام نفس  توهم وحدت وقائل شدن به وجود یک امر واحد و، شباهتی که میان ادراکات فعلی و ادراکات گذشته وجود دارد و

؛ شدبایمکاشف وحدت میان ادراکات به واسطه رابطه علی ومعلولی ، ایجاد شباهت میان ادراکات البته حافظه علاوه بر .داردرا به دنبال 

 گوید:هیوم در این رابطه می

ازد تا ما را قادر س که چیز دیگری باشد آوریم بنابراین بایدنمی ی خود را به خاطرهاما همه یا حتی اکثر تجربه 

ان به می است که پای علیت جایی همان متعلق به خود بادوام بدانیم اینرا  اکنون فراموش شدهآن ادراکات 

  (.122، 2113)استراند،  آیدمی

، راکاتاد بنابراین رابطه علیت تکمیل کننده رابطه شباهت بوده و قوه خیال را در توهم یک امر واحد بنام نفس یا همان مجموعِ 

، یان ادراکاتنزدیک م پیوند یعنی ارتباط و؛ گیردمیفس در نظر نتوهم دیگری است که قوه خیال برای ، هم بساطت نفس. کندمییاری 

 مسلما با نفی نفس به عنوان جوهری. گرددمیامر بسیط بنام نفس  کدر نهایت موجب توهم ی موجب تخیل یکپارچگی و بساطت و

 اعم از- علت گرایش به اینهمانی را به طور فراگیر ستگاه واهیوم خ. خواهد رفتهویت شخصی نفس/ روح نیز زیر سوال ، ثابت وپایدار

نسبتِ شباهت و علیت میان ادراکات و اشیای منقطع  دو حاصل فعالیت ذهن و عملکرد قوه متخیله و استمداد از را –جاندار و غیرجاندار

ش که این پرس ،کیفیت حصول نفس به مثابه جوهر در ذهن هیوم ازدر تبیین ، با تمام این تفاسیر. (219، 19۹2، )هیوم کندمیمعرفی 

 (.241، 2112)گارت،  باشدمی پاسخدلیل ذهن در قائل شدن به یک اصل وحدت بخش در پس این ادراکات متمایز چیست همواره بی

تصور به  معرفی انطباع و باوری وتجربهبه اصول ، تمام مراحل در قید و بند اوپایبندی بی یی هیوم وگراتجربه منظر لذا با آگاهی از

باعات طنیعنی مسبوقیت تصورات بر ا ،تصورات ءعنوان متعلق ادراک و در نهایت رسیدن به رهاورد اصلی طرح هیوم در بحث منشا

وری مح خود به خود آگاهی ذهنمان در تحلیل و بررسی هیوم در خصوص مفاهیم، توضیح تصورات انتزاعی در« اصل تداعی» وکارکرد

مضمون ظی بیقبول مفاهیم فلسفی یعنی قائل شدن به الفا، در دستگاه ادراکی هیوم رسیم کهبه این نتیجه می شده و مابعدالطبیعه بیشتر

  .جو کردتمی جسآدتخیل یا روان  که فاقد ارزش معرفتی بوده و باید منشاء آنها در

 طباطبایی علامه دیدگاه از ادراکات .2

یی در میان اندیشمندان هاواکنش، دهدمیارائه  خصوصاین محکی که در  و و تصورات مفاهیمء منشا خصوص در هیوممسلما دیدگاه 

 رد اهمیت و جایگاه این بحث در فلسفه اسلامی علی الخصوص. م و غرب به دنبال داشته استلادر هر دو جهان اس خرأو فلاسفه مت

همانگونه  .بیشتر مشهود است هامواجهه اندیشمندان این دوره با این اندیشه مغرب زمین و یهادوران معاصر به دلیل ورود مستمر اندیشه

اهیم به کلی مف بندیتقسیمرسد اصطلاح معقول ثانی فلسفی چه به لحاظ که در مقدمه ذکر شد زمانی که علامه به مبحث مفاهیم می
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 جایگاه خود را توسط فلاسفه، رویکرد وجودشناسی و بحث عروض و اتصافچه به لحاظ و  و ،ثانوی جزئی و انقسام کلی به اولی و و

دار پیدایش این مفاهیم بوده که مرحوم علامه عهدهء منشا سوال از آراء است ةهم معرک هنوز آنچه جای بحث داشت و؛ پیشین یافته بود

هوم مفجایگزین کردن ادراک به جای ، فاهیمواقعی م ءیافتن منشا اولین تلاش فلسفی علامه در. شودمیموضوع مذکور  بحث از

شناختی تیبیشتر به جنبه هس، با قرار دادن معقول به عنوان مقسم، مفاهیم و تصورات از بحث به این معنا که متقدمین همواره در؛ شدبامی

ه ارائمعقول و انقسام آن به دو قسم حقیقی و اعتباری سعی در  ه جایب علامه با قرار دادن ادراک ولی، مفاهیم متمرکز شده بودند

رسد تلاش علامه در جایگزینی ادراک به جای معقول بیشتر در راستای یبه نظر م. و تصورات دارند ازکیفیت حصول مفاهیم توصیفی

من عمومیت ولی ادراک متض ،ستهاآگاهیتقیید  چرا که مقسمیت معقولات نوعی تخصیص و د،تبیین نظریه ادراکات اعتباری بوده باش

 . است

، ی)طباطبای نشده استهم خوانده و هیچ تفاوتی میان آنها قائل  علم و ادراک را مترادف اصول فلسفه و روش رئالیسم علامه در

ا بیان نبوده و صرفتعریف حقیقی ، این تعریف کندمیاذعان  مجرد نزد مجرد دیگر ضمن تعریف علم به حضور ایشان. (91، 1ج ، 1389

 انقسام علم به حصولی و گرچه تعریف و. (289، 1382، طباطبایی) خصوصیتی از خصوصیات علم است تا ما را به اقسام علم برساند

ی میان این دو هاتبیین تفاوت ماهوی و منطقی و تصدیق و انقسام تصورکلی به فلسفی و حصولی به تصور وعلم  تقسیم حضوری و

ه این سوال معرفت پاسخ ب مهم است بندیتقسیمقسم ازعلم به طور ضمنی درآثار فلاسفه پیشین قابل پیگیری است منتهی آنچه در این 

روش  اصول فلسفه وطباطبایی درمقاله پنجم از کتاب  خارجی ندارند؟ی ازاه ب که ما شودمیشناختی است که ذهن چطور واجد ادراکاتی 

 ادراکات را به دو قسم حقیقی و، پاسخ به پرسش مذکور در، گذاری شده استنام «پیدایش کثرت در ادراکات» که باعنوان رئالیسم

منظور از ادرکات حقیقی ادرکاتی است که در مرحله وجود خارجی واجد آثار خارجی و در مرحله وجود ذهنی فاقد . کندمیاعتباری تقسیم 

اما در مورد بحث اعتباریات میتوان گفت این بحث در فلسفه اسلامی در قالب یکی از دو مسئله زیر صورت گرفته  ؛شدبامیآثار خارجی 

اعتباریات به معنای اعم که همان معقولات ثانیه بوده و شامل دو قسم منطقی و فلسفی است و اعتباریات به معنای اخص که  است:

مشتمل بر مفاهیمی است که بدون آنها حیات اجتماعی و عملی انسان  شودمیعملی نیر گاهی از آن تعبیر به اعتباریات اجتماعی و 

ضمن اذعان به این مطلب که پرداختن به جایگاه و شناخت دقیق اعتباریات به معنای اخص . (43، 13۹9، )طباطبایی ناممکن خواهد بود

 ژوهش حاضر از پرداختن به این قسم از ادراکات خوداری کرده ودر زندگی بشر دارد منتهی با توجه به موضوع پای نقش قابل ملاحظه

سخن را  رای دست یابی به این مهمب. نماییممی توجه خود را معطوف به منشاء پیدایش اعتباریات به معنای اعم به ویژه مفاهیم فلسفی

 . کنیمنحوه پیدایش نخستین ادراکات آغاز می از

ی هااثرگذاری واقعیت ی علمی در وهله اول مدیون حواس وهابه عبارتی پیدایش صورتو  ادراکاتدانیم نخستین همان طور که می

که سبب فعالیت قوه حاسه یا  شودمیمغز ایجاد  ی عصبی بدن وهااست که به موجب آن یکسری فعل و انفعالات در رشتهای مادی

علامه . (214 ،1ج، 1389 ،طباطبایی) دروبین می حاسه یا قوای مربوطه ازکار بازداشتن  سایر قوای مربوط به حواس ظاهری شده و با از

 فرمایند:می تاثیر حواس در خصوص نقش و
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مه علوم ه س به این معنا کهبه ح گذشته یکی از نتایجی که گرفتم این بود که علوم و ادراکات منتهی مقاله در

رفته صورت گ واسطه تصرفاتی که در پدیده حسیشوند و یا به و ادراکات یا بدون واسطه به حس منتهی می

 هم خواهد بود علم و ادراکی واسطه پای حس در میان نباشداگر با واسطه یا بی و شوندبه حس منتهی می

 . (39 ،2ج  ،طباطبایی)

ا تصوری نتیجه است که مگرچه متضمن این ، این عبارت علامه مبنی بر اینکه بدون ارتباط با خارج و جزئیات ادراکی حاصل نخواهد شد

دسته از مفاهیم  اما از طرفی هم ممکن است موجبات سردرگمی و تشویش ذهن مخاطب در خصوص دو ،مقدم بر تجربه حسی نداریم

 و...  ه وکین، کنیم مثل مفهوم دوستیدسته اول مفاهیمی که ما آنها را بدون ارتباط و اتصال با عالم خارج کسب می. و تصورات شود

در خصوص مفاهیم دسته اول باید گفت اتصال ...  علت و، آیند مثل جوهردوم مفاهیم و تصوراتی که هرگز به شکار حس در نمیدسته 

ثانیا مقصود از ارتباط با . زیرا اولا منظور از حواس اعم ازحس ظاهر و باطن است ،و ارتباط با خارج در اینگونه مفاهیم محفوظ است

آید به این و مصداق مفهوم به شمار می کندمیآن حکایت  بلکه مقصود چیزی است که مفهوم از ،نیست بدن یا نفس خارج از ،خارج

 و (242، ق1414 ،طباطبایی) آوریمبه دست می، آیندنفس پدید می معنا که ما این مفاهیم را از مصادیقشان که با وجود خارجیشان در

آیا عدم ارتباط و اتصال با خارج مستلزم نفی مطلق  به آنها راهی نیست چیست؟ اما تکلیف مفاهیمی که حس را اعم از ظاهر و باطن

اینجاست که بایستی  توان منشاء وجود این مفاهیم در ذهن را تبیین و مستدل کرد؟اگر آری در این صورت چطور می ادراک است؟

حس داده شود تا گرفتار مشکلی که هیوم در امر الذکر علامه در خصوص منتهی شدن علم و ادراک به تفسیری روشن از عبارت فوق

  .مکنیمفاهیم که بازگوی محتوای ذهن است آغاز می بندیتقسیمبرای نیل به هدف سخن را از . معرفت با آن مواجه شد نشویم

انویه معقولات ثمعقولات اولیه و ، به سه قسم دیگر یعنی خیالی، صور حسی دانیم محتوای ذهنی ما گذشته ازهمان طور که می

فاهیمی م شودمیآنها یاد  گاه با عنوان مفاهیم ماهوی و گاه با عنوان مفاهیم حقیقی از معقولات اولیه که منظور از. قابل تقسیم است

. (22۹ ،ق1414 ،طباطبایی) ندذهن منتهی بدون آثار خارجی داشته باش توانند صورتی هم درخارج می هستند که علاوه بر تحقق در

در  ی پیدایش کثرتهاروش علامه یکی از. مفاهیم اعتباری است ،ماهوی قرار دارد حقیقی و مقابل مفاهیم در مفاهیم که دیگر از دسته

 م ثنایی بر سه قسم است:یمعقولات ثانیه براساس تقس. کندمیمعرفی  -معقولات ثانیه- ادراکات را طریق اعتبار

، ل وجودمث دهندالوجود هستند به این معنا که یا خودِ واقع و عینیت خارجی را تشکیل می حیثیة مفاهیمی که حاکی از (الف

 ... علت ومعلول و، وحدت، وجوب مانند، حقیقی وجود هستند از ملحقات و صفات یا و

 ؛دممانند عبه آنها راهی نیست  را خارج و ذهن وجه هیچ به ند وامحض بطلان یعنی العدمهحیثی از حاکی که مفاهیمی (ب

دوم با عنوان  دسته اول و...  فصل و مانند جنس و ،مفاهیمی که هیچ راهی به خارج نداشته و ذهنی محض هستند (ج

 ،طباطبایی) دشبامیدسته سوم معروف به مفاهیم منطقی  مفاهیم یا معقولات ثانیه فلسفی و یا مفاهیم انتزاعی شناخته شده و

 .(22۹ ،ق1414
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م یا ه به نحو تعمیچمفاهیم  کیفیت دستیابی عقل به این دسته از ی آن و نیزهامفاهیم ماهوی و اقسام و ویژگیگرچه در باب 

آنجا که تمرکز نوشتار حاضر معطوف به مفاهیم  اما از ،توان یافتمیتوجّهی ی در خور هاتجرید و انتزاع در آثار حکمای اسلامی بحث

گی ترین خصیصه و ویژمهم با ذکر صرفا خوداری کرده و و همچنین مفاهیم منطقی مفاهیم در این قسم از تفصیل فلسفی است از

به عبارتی حوزه شمول  تکلیف و، (181 ،1ج، 1389، )طباطبایی یعنی مسبوقیت این مفاهیم به صور حسی و خیالی ،مفاهیم ماهوی

مطلق  شودمیبه این معنا که آنچه نفی ، کنیممشخص میمنتهی شدن علوم و ادراکات به حس را  مبنی بر، علامه الذکرعبارت فوق

به حس  ولی منتهی ،بلکه مراد ادراکی است که قابل انطباق به حس بوده ،شدبامیادراک یا ادراکی که قابل انطباق به حس نیست ن

 . (39-41 ،2ج  ،1389 ،طباطبایی) نباشد

 یدگوعلامه از ارجاع دیگری سخن می، علوم و ادراکات به حس مبنی بر منتهی شدن، شمول عبارت علامه مشخص شدن دایره با

کارکرد مهم معرفت  و آن ارجاعِ علم حصولی بر علم حضوری است که گذشته از شدبامیترین مباحث معرفت شناسی مهم که از

 ،باطباییط) کندمینمایی عنی علم حضوری به اشیای محسوس روی، قسم دیگر علم حضوری از، شناختیش در حوزه مفاهیم فلسفی

 . (22، 2ج ،1389

 است کهاحساس و انفعال درونی همان ، ق حسی هستندمفاهیم ماهوی که دارای متعلَ این علم حضوری در خصوص آن دسته از

ک مفهوم در نهایت ی نفس با آن ارتباط حضوری برقرار کرده و که گرددمیبه دنبال ارتباط عضو حسی با پدیده خارجی در نفس حاصل 

خارج متعلقَ حسی ندارند  مفاهیم ماهوی که در خصوص در و شودمیعلم حصولی  گیری نقطه آغازهمین مفهوم و کندمیازآن ایجاد 

، اییطباطب) یمبه آن علم حضوری دار وبوده  هستند باید گفت که این مفاهیم با تمام وجود نزدمان حاضربه حواس باطنی مربوط  و

 . (43 یقپاور، 2ج، 1389

ر کتاب اصول د متفاوت با تبیین او نهایهمسبوقیت علم حصولی بر حضوری در کتاب  شایان ذکر است تبیین و توضیح علامه از

با نگاه عرفا را به تصویر  آوایی اوتقارب و هم نهایهدیدگاه علامه در کتاب . چند که در هر حالت اصل بر علم حضوری است هر، است

به این معنا که معلوم واقعی و متعلق واقعی ادراک هنگام ادراک حسی و خیالی یک موجود مجرد مثالی و هنگام ادراک عقلی . کشدمی

موجب شده که این علم حضوری به موجودات ، منتهی ارتباط و اتصال با جهان مادی بتوسط حواس؛ شدبامییک موجود مجرد عقلی 

ورد و گاه م انسان معلوم حضوری خود را صورت شی خارجی بداند، این غفلت گیرد و از رهگذر عقلی گاه مورد غفلت قرا مجرد مثالی و

مسلما توضیح و تبیین این نحو از تقریر علامه از . (238، 1414، طباطبایی) گیردمیغفلت نبوده وبه شهودی تام مشهود آدمی قرار 

 . طلبدفرصت و مجال دیگری را می نهایهمسبوقیت علم حضوری بر حضوری درکتاب 

محتوای ذهنی خود که با عنوان مفاهیم فلسفی یا معقولات ثانیه فلسفی شناخته  اکنون زمان آن فرارسیده که سراغ آن بخش از

 -نتزاع ا الخصوص در مقام پیدایی وعلی–اشان را نظر درباره اند را بگیریم که چه بسا پیچیدگی و چهره رازآلودشان عرصه بحث وشده

 . آنها را در سردرگمی و مسیری دشوار قرا داده است برای فلاسفه تنگ کرده و

ن خصوص مفاهیم فلسفی من جمله اینکه ای اسلامی در جانب فلاسفه ی ذکر شده ازهادر نظر گرفتن تمام خصوصیات و ویژگیبا 

صاف او، تا مشخصه ماهیتی باشند حدی ندارند، شوندبیش یک مقوله حمل می بر، مفاهیم دارای مصداق و فاقد فرد خارجی هستند
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، چندین ویژگی دیگر ( و32۹ ،1382 ،طباطبایی) کندمیذهن آنها را با نوعی تعمل از نحوه وجود موضوعاتشان انتزاع  اند واشیای خارجی

ما تصوری مقدم بر تجربه ( آنجایی که الف از اند ومهم این است که در هر حال این مفاهیم بخشی از محتوای ذهنی ما را اشغال کرده

دلیل و به قول استاد مطهری قول است بیای حسی نداریم از این رو نظریه تصورات فطری و حضور آماده این مفاهیم در ذهن نظریه

سازی ی مفهومگونگتبیین چ برای کسی قابل قبول خواهد بود که ازبه فطری بودن این مفاهیم البته در همان معنای پیش ساخته تنها 

مفاهیم فلسفی نه از طریق حواس ظاهری و نه از طریق حواس  (ب. (311-381، 9ج، 1389، مطهری) نفس غافل باشد قوای ادراکی

شأن الوجود  هبالجمل» .حقیقت علم همان کشف و آشکارگی است (ج. پاورقی(، ۹9 ،2ج، 1389، )طباطبایی باطنی قابل توجیه نیستند

 گری مفاهیم وضمن اشاره به حکایتعلامه . (38 ،1414، طباطبایی« )الحاکی علی آثار یترتب أن دون من –لما وراءه  هذهنی الحکای

 گری حروف واز حکایت« کان بذاته حاکیا لِماوراه... » ذاتیگری و واقع نمایی علم را با افزودن قید حکایت، ذهنی از ماوراء خود صور

گری و گزارشگری و حکایت جدا کردههاست لحاظ قرارداد میان انسان که مبتنی بر ی دیگریدعلامت قرارداعلائم ریاضی و یا هر نوع 

ن حوزه ی رایج در ایهابدفهمی تفکیک میان این دو نوع حکایت بسیار مهم بوده و مانع از. صور و مفاهیم ذهنی را ذاتی آن دانسته است

ویژگی حاکویت و کاشفیت را همواره با خود دارند  و هستند مفاهیم فلسفی صور علمی ما بر این اساس. (121، 1381، )نیازی خواهد شد

 از ثبوت و تحقق نداشته باشند: ای چون فرض کاشف بدون مکشوف محال است از این رو محال است که این مفاهیم بهره و

ر علم یعنی در مورد ه؛ زم استبه واقعیتی لا آنجایی که به مقتضای بیرون نمایی و کاشفیت علم و ادراک از و

 ( 43-44 ،2ج، 1389، )طباطبایی علم حضوری موجود است، حصولی

ند چ حال باید ببینیم در دیدگاه علامه کدام قسم از اقسام علم حضوری ما را به معقول ثانی فلسفی خواهد رساند تا بدین وسیله از

 . و چون پیدایش این مفاهیم معما گونه در ذهن آگاه گردیم

اساس هر ه البتاند که روش متفاوت ابراز نموده نحوه انتزاع مفاهیم فلسفى را با دو بیان و، اصولو  نهایهئی در دو اثر علّامه طباطبا

 ودبا محوریت قضایا مطرح شده و اختصاص به آمده است  نهایهکه در کتاب بیان اول . شدبامی «یحضورعلم » دو روش مبتنی بر

فرض مفاهیم پیوسته و مرتبط است از این رو تا زمانی که میان دو ، دانیم فرض قضیههمان طور که می. دارد« عدم و وجود» مفاهیم

ر قضای د این حکم و نسبت، تصدیقی هم نخواهیم داشت نسبت و ارتباطی برقرار نباشد قضیه و، موضوع و محمول مفهوم مستقلِ

گیری ذا مفهومل. شدبامیبلکه فعلی نفسانی و مشهود نفس  ،نفس با اشیای خارجی که نه از طریق اتصالشد بامی «است» همان موجبه

ی و تواند نظر استقلالی به واقعیت غیر استقلالگیری مینفس در این مفهوم. قوه مدرکه از آن به راحتی و بدون هیچ مشکلی خواهد بود

و بدین ترتیب مفهوم وجود  نمایدابتدا آن را به صورت مضاف و سپس با حذف قید آن را به صورت مفرد ادراک  در رابطِ حکم کرده و

همیشه ، حاضر درذهنی حسی هایافته وو نسبت میان مفاهیم  برقراری رابطه نفس در البته. (221، 1414 ،طباطبایی) گیردمیشکل 

عل منتهی ذهن این عدم حکم را ف؛ شدبامینسبت میان موضوع و محمول ناتوان  حکم وبرقراری  قضایای سالبه از نیست مثلا درموفق 

ر سپس مجرد از اضافه و به طور مطلق تصو ابتدا آن به صورت مقید و مضاف و و کندمی از آن یاد« تنیس» با تعبیر و در نظر گرفته

 .(221، 1414 ،)طباطبایی کندمی
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 این شیوه از بیان را به سایر، پس از شرح و توضیح نحوه انتزاع دو مفهوم وجود و عدم از حکم میان قضایا الحکمههنهایعلامه در  

 فرمایند: در خصوص انتزاع سایر مفاهیم فلسفی می و دهدمیمفاهیم فلسفی سرایت ن

 .(221، 1414 ،)طباطباییو الفعل و غیرها  هالکثرو  هالوحدکالوجوب و ، به هالخاصثم تنتزع من مصادیقه صفاتِه 

یر مفاهیم و انتزاع سا کندمیاز میان مفاهیم فلسفی فقط انتزاع دو مفهوم وجود و عدم را به این روش بیان  نهایهاین که علامه در کتاب 

بدون اینکه توضیحی در خصوص نحوه انتزاع سایر مفاهیم فلسفی از مصادیق وجود  داندمیفلسفی را منتزع از مصادیق مفهوم وجود 

لامه در فرمایند که تسری این روش عمی تعلیقه کتاب نهایهاستاد مصباح در . سوی استاد مصباح مورد انتقاد قرار گرفته است از، دهند

پیاده . ..خصوص سایر مفاهیم فلسفی مثل جوهر و عرض و توان آن را درنمی شد وبامیخصوص سایر مفاهیم فلسفی سخت و دشوار 

  .(249 ،1412، نیست )مصباح یزدی عمومیت برخوردار کرد لذا این روش علامه از

سایر مفاهیم فلسفی را منتزع از مصادیق وجود دانسته است منتهی دوباره در اصول برای انتزاع دو  الحکمههنهای با اینکه علامه در

از  و ی حسی شده استهامفهوم وحدت و کثرت متوسل به روش و بیان اول یعنی محوریت قضیه و دقت در رابطه و نسبت میان یافته

 مفهوم - حمل نسبت –از انطباق و مشابهت میان طرفین قضیه مفهوم کثرت و  - حمل سلب –تنافی و عم تطابق طرفین قضیه 

همچنان  کثرت مفهوم وحدت و انتزاع دو در« نسبت و وجود رابط » نفس به دوباره البته همان نگاه استقلالی و. نمایدمیانتزاع  وحدت را

 کثرت موضوع و، )وحدت موضوع و محمولآن را درحال اضافه  نسبت نگاه اسقلالی کرده و تواند به حکم ونفس می محفوظ بوده و

، 1389 ،)طباطبایی وحدت و کثرت تصور نماید دو مفهوم مستقلو به صورت  محمول درقضیه سالبه( و در نهایت عاری از قید و اضافه

  .(۹3-۹4 ،2ج

، یطباطبای) دنگردوارد میعلم حضوری  درِ از نظر را به نفس معطوف کرده و دارد اصولکه اختصاص به کتاب  بیان دوم علامه در

 فسنی وجوداستقلال ِ واقعیتِ، به این معنا که با رجوع به نفس و زیر نظر داشتن رابطه میان نفس و آثار و افعال آن. ( ۹1 ،2ج، 1389

 ری وبرداقوه خیال شروع به صورت، این شهود پس از، کنیمنیازمندی قوا و افعال نفسانی به نفس را به علم حضوری شهود می و

 سایر مفاهییم معلول و علت و، این ابتدای پیدایش مفاهیمی چون جوهر و عرض های حاضر نزد نفس کرده وواقعیت سازی ازمفهوم

 آوریمت میشیم به دسبامیعلم حضوری به نفس و اینکه ما موجد افعال خویش  مثلا تصور علیت و معلولیت را از ؛فلسفی در ذهن است

لذت و الم را به نفس و استقلال ، ما به علم حضوری قیام حالات نفسانی )وابستگی وجودی( نظیر اراده، عرض در مورد تصور جوهر و و

علامه بر اساس این روش تنها چگونگی انتزاع و پیدایش مفاهیم . (۹1-۹9 ،2ج ، 1389، طباطبایی) کنیمشهود می وجودی نفس را

  .اندو متاسفانه در خصوص سایر مفاهیم فلسفی به طور مبسوط وارد نشده دهدمیعرض و علت و معلول را شرح  جوهر و

  مقایسه و ارزیابی. 3

ی این ط، کنندمیطی  هیوم در رسیدن به واقعیتینطور هم و مسیری است که علامه، روشنگری ذهن انسان و کاوش محتویات ذهنی

ارمغانی جز محدود کردن  دهدمیتصورات یعنی مسبوقیت تصورات بر انطباعات  ءدر خصوص منشامسیر برای هیوم با محکی که 
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ت تصورات مسبوقی ارائه طرح کلیِ هیوم با. بسیاری از مفاهیم معرفت ساز نداشته است معرفت آدمی در معقولات اولیه و نادیده گرفتن

حرانی ب روی دیگر آن از، سکه است یِاما این فقط یک رو، م آهنگ استبر انطباعات گرچه در رد تصورات فطری و پیشینی با علامه ه

، لیتاز نظر هیوم مفاهیمی نظیر ع .فیلسوفان به صراحت بیان نشده بود سوی هیچ کدام از که تا پیش از هیوم از دهدمیمعرفتی خبر 

وجیه وجود هیوم در ت ؛رج ندارندخاسایر مفاهیم فلسفی چون مسبوق به هیچ انطباعی نیستند موهوم بوده و هیچ ارتباطی با عالم  جوهر و

فاهیم گیری مکشد تا بدین منظور سازوکار شکلو قوانین حاکم بر این اصل را پیش می اصل تداعی تصورات، این تصورات موهوم

اهکاری دیگر از ش، معلول الخصوص تبیین قانون سوم آن یعنی علت واینکه همین تداعی تصورات علی ازغافل . انتزاعی را تبیین نماید

هیوم علاوه بر ارجاع اصل علیت به اصل  .شدبامیزای فلسفه وی گر و بحراناستراتژی ویران گذارد که بخشی ازوی به نمایش می

ل هیوم پیوند و رابطة ضروریِ قاب به عبارتی از دیدگاه، داندمیشناختی لی روانتمای و عادت رابطة میان علت و معلول را اجباری ذهنی

وع شناختی به وقاست که با همراهی یکسری قوانین روانای آنچه مشهود است اتصالات دائم نظارت شده، کشفی در جهان وجود ندارد

نکار مفاهیم فلسفی هیوم در ا. اِبنای آنها بریکسری قوانین روانشناختی پیوسته است و این یعنی زیر سوال رفتن تمام قوانین علمی علوم و

 . رودتا پای انکار هویت آدمی به مثابه جوهر نفسانی پیش می -عدم تصور، عدم انطباع -به همان شیوه مألوف خود 

ادراکات پیاپی است که در نتیجه توالی و تعاقب تصورات حسی به وجود  ازای ابیم مجموعهیاز دیدگاه هیوم آنچه در درون خود می

خویشتن  داشتن با خلق افسانه تصور هویتآمده است نه اینکه حقیقتی بنام نفس در پس این ادراکات وجود داشته باشد از این رو چون 

سائل هیوم با انکار نفس و م .مون آن منتفی خواهد شدتمام مسائل پیرا، با انکار وجود نفس، شودمیمحقق  به مثابه جوهریا همان نفس 

ستیز را به عنوان و برچسب فیلسوف شکاک و فلسفه و دهدمیاش را به نوعی در معرض شک و انتقاد منتقدان قرار مرتبط با آن فلسفه

 ه وپیشین خود باشد را از خود دورکردی فلاسفه هاشارح نوشته که صرفا پیرو و «فیلسوف شارح»سوی دیگر عنوان  اما از ؛خردجان می

 . دهدمیبدون فرض من یا نفس را یاد ، به فیلسوف و مخاطب خود توان فلسفیدن و اندیشیدن، علاوه بر این

 های میان فلاسفه پایان دهد وها و نزاعتواند به تمام چالشانحلال و فروکاست مفاهیم محوری فلسفه می با کردمیهیوم گمان 

عنا مغافل از این که کنارگذاشتن مفاهیم فلسفی به عنوان مفاهیمی بی، پسند و در دسترس برای همگان به ارمغان بیاوردعامهای فلسفه

ن مفاهیم ی اگزیستانسیالیسمی در گرو همیهابه استثنای فلسفه هافلسفه آسانی نبوده و نخواهد بود چرا که نشاط و پویایی اکثر کار

یی اهالخصوص در دوران معاصر واکنشی مغرب زمین به جهان اسلام علیهادر جریان ورود اندیشه، سابقه هیومو بیادعای جدید  .است

مفاهیم را به  انتزاع این به گواهی تاریخ علامه نخستین فیلسوفی است که سعی کرد منشاء. را در میان فلاسفه اسلام به دنبال داشت

وید در گاش از ارجاع تمام مفاهیم و تصورات به انطباعات سخن میزمانی که هیوم در فلسفه. یدعنوان منشاء واقعی کشف و تبیین نما

گری و کاشفیت و محال بودن فرض کاشف بدون مکشوف و مقابل علامه با اثبات ویژگی ذاتی و لاینفک علم یعنی خاصیت حکایت

ید گوآفرینی علم حضوری در خصوص آن دسته از مفاهیمی سخن میتر از همه با کشاندن علم و ادراک به ساحت حضور از نقشمهم

معنایی دال بر بی، که حس را به آنها راهی نیست تا نشان دهد صرف اینکه مفهوم و تصوری از راه حواس و تجربه به دست نیامده باشد

لف در قالب قاعده و قانون کلی و تخ در بیانات ایشان در خصوص منشاء پیدایش مفاهیم و تصورات که. و ساختگی بودن آنها نیست

 است: برجسته و مشهود، ناپذیر ارجاع علم حصولی به علم حضوری بیان شده است سه قسم ارجاع
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 .همه علوم حسی برگرفته از احساس و انفعال درونی است (الف

 .معلوم در علوم حسی یک موجود مجرد مثالی و در علوم عقلی یک موجود مجرد عقلی است (ب

  .مه یا اکثر مفاهیم فلسفی برگرفته از علوم حضوری هستنده (ج

علم  ،علامه با برشمردن مصادیق و اقسام علم حضوری. گزیندقسم اخیر ارجاع راهی است که علامه در پاسخ به شبهات هیوم بر می

 حضوری درک و خود قوای و حالات علم نفس به که از دهدمیحضوری نفس به افعال خود را در کانون توجه خود قرار داده و نشان 

 و رضع و جوهر ،معلول و علت مفهوم مانند شودمیحاصل  متعددی مفاهیم نفس به آنها وجودی قیام و با نفس آنها اتحاد و وابستگی

ا دو واحدی نبوده و ب حلراهپیشنهادی علامه در خصوص نحوه انتزاع و پیدایش مفاهیم فلسفی  حلراهچند  هر .سایر مفاهیم فلسفی

ا ارائه ب شد چه زمانی که با محوریت قضایا وبامیبیان متفاوت بیان شده منتهی اساس هر دو روش مبتنی بر علم حضوری  روش و

ن یچه زمانی که با استمداد از نفس و حالات نفسانی به تبی مفاهیم فلسفی را دارد و معرفتی قصد تبیین بخشی از -ی منطقی حلراه

که علامه در نهایه برای تبیین انتزاع مفاهیم فلسفیِ وجود و عدم ای معرفتی –حل منطقی رسد تسری راهبه نظر می. پردازدمسئله می

در خصوص  هنهایحتی خود ایشان در کتاب  ؛و وحدت و کثرت استفاده کرده در خصوص سایر مفاهیم فلسفی کمی دشوار و پیچیده باشد

هوم وجود از که پس از ادراک مف کنندمیتنها به این مطلب اکتفا  گویند ونحوه انتزاع سایر مفاهیم فلسفی به این شیوه سخنی نمی

ن عدم چه بسا همی. بدون اینکه توضیحی در این خصوص داشته باشند گرددمیسایر مفاهیم فلسفی از مصادیق وجود انتزاع ، حکم

فلاسفه بعدی را از توجه به آن باز داشته و سبب شده که در بحث از منشاء انتزاع مفاهیم  ،معرفتی -منطقی  حلراهعمومیت و شمول 

 . معطوف دارند -رجوع به نفس و زیر نظر داشتن حالات و افعال آن  -دوم  حلراهفلسفی بیشترین توجه و دقت را به 

پیشنهادی علامه در خصوص همه یا بخشی از مفاهیم  حلراهیا عدم شمول به هر حال آنچه مهم و در خور تامل است بحث شمول 

ر دو بیان علم حضوری است که در ه ابتنای مفاهیم و تصورات بر اصلی منشاء حصول مفاهیم فلسفی و بلکه مسئله ،فلسفی نیست

  حاضر باید گفت:در مقام قضاوت میان این دو فیلسوف در خصوص موضوع پژوهش  در نهایت و. علامه ملحوظ است

ناگزیر به استنتاج نتایجی خواهد شد که برآمده از دل همان مبانی و ، اولا: هر فیلسوفی با اتخاذ منظر فلسفیِ معینی

جز انکار یا فروکاست مفاهیم فلسفی به تجربه و عادت ای هیوم چاره از این رو؛ آن نه بیرون از اش باشدی فلسفیهاآموزه

  .عبارتی پایان مسیرش از همان ابتدا معلوم بودبه . نداشته است

 ولی نباید دیدگاه وی نسبت به این مفاهیم را فقط به، داندمیثانیا: گرچه هیوم مفاهیم فلسفی را اموری پوچ و تهی از معنا 

صوص ری در خی انکاهاطرح استفهام هیوم همواره به دنبال موضع سلبی و؛ موضع سلبی و نفی کامل این مفاهیم تقلیل داد

حوری گذاشتن مفاهیم م از این روکنار. پردازدبه بیان موضع ایجابی و اسناد آنها به حالات تجربی روانی انسان می، این مفاهیم

 . فلسفی حتی برای هیوم کار آسانی نیست

حواس وارد ذهن شوند تواند از طریق ثالثا: هم علامه و هم هیوم به خوبی واقف هستند که این دسته از مفاهیم هرگز نمی

ولی واجد مصداق بوده و از این رو به نوعی ؛ فرد هستند با این تفاوت که از نظرگاه علامه مفاهیم فلسفی گرچه در خارج فاقد
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هیچ ارزش معرفتی و خاصیت بیرون نمایی برای این ، ولی هیوم با ارجاع این مفاهیم به ساحت روان و تخیل ؛عینیت دارند

 . تمفاهیم قائل نیس

ترین توجیه برای به حقیقت کشاندن فردی که منشاء واقعی برای این مفاهیم قائل در حال حاضر بهترین و مناسب، پایان کلام اینکه

دعوت به خویشتن خویش ، داندبا ارجاع آنها به ساحت خیال و روان آدمی آنها را اموری موهوم و فاقد معنا و ارزش معرفتی می نبوده و

  .گزیندهمان مسیری که علامه در پاسخ به شبهات هیوم برمی؛ شدبامیون)نفس( و رجوع به در
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